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 چکیده
  رویکردهای مختلفی نسبت به نقش علّی اوصاف اخلاقی در تحقق امور فیزیکی و کارکرد این ادعا 

  ونه گ ذهنی از هیچ   وجود دارد. برخی همانند جیگون کیم بر این باورند که اوصاف اخلاقی، همچون امور 
.  نقش علّی در تحقق امور فیزیکال برخوردار نیستند و همین دلیلی بر وجود اوصاف اخلاقی است 

 در مقابل، شفر لانداو بر این باور است که اگرچه اوصاف اخلاقی نقش علّی مستقلی نسبت به امور فیزیکی 
  طورکلی، وجود یا عدم وجود اوصاف به ندارد؛ ولی این امر دلیلی بر عدم وجود این اوصاف نیست و  

  بینیم که شفر لانداو دیدگاه ندارد. در این نوشتار، می   ها آن اخلاقی ربطی به نقش علّی داشتن یا نداشتن  
  اوصاف اخلاقی از نقش  اولاً شود که  می ی دیدگاه وی نیز رد شده و روشن  ؛ ولکند می نخست را رد  

  نقش علّی، دلیلی بر برخورداری آن اوصاف از وجودی خارجی همین    نکه ی دوم ا علّی برخوردار هستند و  
اخلاقی تبیین نموده و پاسخ    ییگرا ناواقعسود  استدلال علّی را به    نخست  ، . در این پژوهشاست

. بریمبه کار میاخلاقی    ییرا گآن استدلال را در اثبات رویکرد کلی واقع  ،تیدرنهادهیم و  می
  ؛است   تر یی اخلاقی موفق گرا ناواقع رایی اخلاقی نسبت به  گ سخن این است که رویکرد واقع   دستاورد 

 توان آن را تبیین بهتری برای مشاهده خصوصیات اخلاقی تلقّی کرد. میکه  یرونیازا
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 قدمه م
ی  اخلاق  گراییناواقعو    گراییواقعهر یک از دو رویکرد کلی    ییدتأیی که در  هایکی از استدلال

یا خارج   هاآنظر از وجود  نصرف ـ    در مورد اصل وجود اوصاف اخلاقی   کاررفتهبهـ    در ذهن 
امور فیزیکی    تحققبر    ،امکان یا عدم امکان نقش علّی اوصاف اخلاقی   از راهاست، استدلال  

  یک رفتار اختیاری  «بدی»یا    «خوبی »  همچوناوصافی    ینکهام امکان  یعنی امکان یا عد؛  است
  یسو بهحرکت    هماننداموری فیزیکی    تحققبر  ـ    آیند  به شمار  یزیکیف  یرغاز امور    کهیدرصورتـ  

یا میل   آن رفتار  با    یسو بهانجام  این تصویر  باشند. در  تأثیرگذار  پذیرش نقش علّی،    فرض آن 
مستقل و    صورتبهیا  ـ    «بی برای یک رفتار اختیاری در ذهن وصف اخلاقی خو »تحقق تصور  

شود که فرد به حرکت وادار شده و رفتاری معطوف به آن وصف اخلاقی  میسبب  ـ    یا همراه با میل
دهد تحقق    ؛انجام  نمونه  »برای  سخاوتتصور  با    «خوبیِ  همراه  ذهن  انجام  »در  به  من  میل 

دروننصرف ـ    «سخاوت اینکه  از  برونرا  گظر  باشیمگیا  انگیزشی  امر    علتـ    رای  این  برای 
 . «یدآ یدپددر عالم خارج فعل سخاوت »شود که میفیزیکی 

  یر آن در پذیرش تأث و    « نقش علّی اوصاف اخلاقی برای امور فیزیکی» ، نسبت به اصل  درمجموع 
  ن است ی متفاوتی وجود دارد؛ فرض نخست ای ها و دیدگاه   ها امکان وجودی اوصاف اخلاقی، فرض 

  گرایی ناواقع که اوصاف اخلاقی هیچ نقش علّی برای امور فیزیکی ندارند و همین امر دلیلی به سود  
  پذیرد؛ البته وی سخن خویش را از عدم نقشمی شود. جیگون کیم این فرض را  می اخلاقی تلقّی  

.  دهد می   گسترش کند، ولی ادعای خود را به حوزه اخلاق  می علّی امور ذهنی بر امور فیزیکی آغاز  
  یه آن، اوصاف اخلاقی بر پا پاسخ شفر لانداو به جیگون کیم دانست که    منزله به توان  می فرض دوم را  

  نیست   اوصاف  دلیلی بر وجود آن  چنین امری  حال،ینباا  .باشند  برخوردارنقش علّی  توانند از  می
  ود اوصاف اخلاقی پی برد. فرض سوم نیز این است که برخلاف تصور ی دیگر باید به وج هاو از راه 

بوده و برخلاف تصور   برخوردار  از نقش علّی  این    شفر لانداو،جیگون کیم، اوصاف اخلاقی 
دلیلی  مینقش   باشد.بر  تواند  آن اوصاف  این    وجود  فراخورفرض  در  به    به  نگاهی متافیزیک 
بر   « یک رفتار همراه با یک میل یخوببهباور »أثیر ت نگرش و با  « بدی»و  «خوبی »ی هاویژگی

 ی اخلاقی وجود دارد. هایواقعیترسیم که می دستاوردبه این  «رفتار معطوف به آن باور »
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کنیم. سپس پاسخ می  ی واکاو فرض جیگون کیم را تبیین و    نخست  ، این پژوهش  دنبالهدر  
پاسخ مبتنی بر حکمت متعالیه را به دیدگاه کیم   یاندر پا ،لانداو به دیدگاه کیم را بیان نموده شفر

 ارائه خواهیم کرد.  شفر لانداوو 

ی اوصاف اخلاقی و واقعیت  در استدلال جیگون کیم    ها آن نفی نقش عل 
توانند علت برای امور فیزیکی باشند. در  مین  ذهنی   امورذهن،  برخی رویکردهای فلسفه    یهبر پا

توانند علت  میی اخلاقی نهاویژگیکه    پندارند میجیگون کیم    هماننداخلاق نیز برخی    گستره
  ، برای نمونه تصور یک وصف اخلاقی در ذهن  ؛متافیزیکال باشند  حتابرای امور فیزیکی و یا  

برای امر    علتتواند  مین«  میل من به انجام سخاوت»همراه با    «خوبیِ سخاوت»باور به    همانند
چه  ـ    آن وصف اخلاقی  نیستی باشد و همین دلیلی بر    «مرفتار سخاوت در عال  تحقق »فیزیکیِ  

بحث خود را از فلسفه ذهن  است یازناست. برای تبیین این ادّعا ـ  در ذهن و چه در عالم خارج 
 دهیم.   گسترش امکان نقش علّی اوصاف اخلاقی در امور فیزیکی  آغاز نموده و به امکان یا عدم  

را  ـ    امور ذهنی و فیزیکالـ    ذهن و بدن  یانمنسبت به تعامل علّی  مهم    ینوشتارها  سرآغاز
ی متفاوتی از  هاشاهد روایتوی  پس از    کهگاری دکارت نگریست  اندر رویکرد دوگانهتوان  می

  محتمل چگونه  که    به دنبال پاسخ به این پرسش هستیماز تعامل علّی    بحث  در  1. هستیم این تعامل  
داشته   علّی  تأثیر  فیزیکال  امور  بر  ذهنی  امور  نمونه   باشند؟ است  در  »گزاره    ،برای  درد شدید 

به امر    یرتأثحکایت از    «دارد میختیار او را به فریاد کشیدن وا اپهلوی فرد، بی علّی امر ذهنی 
د،  به مسعود ز  یبیآسفرهاد    کهی»هنگام  :ی توجه کنیدترروشن  نمونهفیزیکی دارد. اکنون به  

پشیمان شد و تصمیم گرفت    شدتبهکه مسعود از او ناراحت شده است. سپس وی    یافتدر
یعنی اضطراب و  ـ    وضع فیزیکی مسعود در عالم،  نمونه در این    «. بخواهد  پوزش  هنگامهمان  

  یرتأثکند. پس در اینجا شاهد  میبه درک فرهاد از ناراحت بودن مسعود کمک  ـ    فریاد کشیدن او
شود  میخود سبب    نوبهبهاین درک و تشخیص    اکنونزیکی بر امر ذهنی هستیم.  علّی امری فی

به   این حالت ذهنی  امر  ؛  بینجامد  یخواه پوزش  میلکه فرهاد احساس پشیمانی کند و  یعنی 

 

 . 65-57: 1389. نک: ذاکری، 1
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راه    باور به اینکه پوزش خواستن،به جبران و    میل  ،سرانجامذهنی بر امر ذهنی اثر علّی دارد.  
علّی امر    یرتأث. پس در اینجا  شود پوزش خواستن می  ای براییزهانگ   ، درستی برای جبران است

 شود. می یستهنگرذهنی بر امر فیزیکی 

  ثر هستند ا ، حالات ذهنی از دید علّی، بی باورمندندانگاران  دیده پ اکنون باید توجه داشت که شبه  
  ایشان   ازنظر   شود. می ن هرگز علت هیچ تغییری در جهان ن اشیا، ذه   درباره دیدگاه متعارف ما    برخلاف و  

  ی فیزیکی بودهها تواند علت پدیده می تواند علت امری ذهنی باشد؛ ولی امر ذهنی ن می امر فیزیکی  
  کسانی است   ازجمله دیوید سن،    1های ذهنی داشته باشد. یگر حالت د و یا حتا نقشی در پدید آوردن  

 : گویدمی بارهیندرای ذهنی متهم شده است. کیت مسلین هانگاری پدیدهاکه به شبه پدیده

  رویدادها تنها تا آنجا که » کند که می یبند  پا یدگاه دیوید سن ما را د گوید: کیم می 
  وی این سخن در   ازنظر   « شوند، علت و معلول هستند. می مصداق قوانین فیزیکی  

  ،ان شی فیزیکی ها ویژگی   واسطه به   تنها حکم این ادعاست که رویدادهای ذهنی  
ان. امر ذهنی  شی ذهنیهاویژگی به فراخورهستند، نه  یرگذارتأثبه لحاظ علّی 

 عنوان به تواند باشد. امر ذهنی  می از این حیث که ذهنی است، علت چیز دیگری ن 
کند ایفا  علّی  نقش  که  نیست  ذهنی  ویژگی  نهاتبلکه    ؛امری  سبب  ی هابه 

توان می  هاآنبا    تنهاکه    هایی یژگیو،  کند یم ش است که نقش علّی ایفا  افیزیکی
  ، ی علّی جزئی صادق ها که همه گزاره   امر ذهنی را مصداق یک قانون فیزیکی دقیق 

  مستقیماً به شبه   قانونمند   یر غ نگاری  ا بنابراین یگانه ؛  باید مصداق آن باشند، دانست 
 ( 287: 1391مسلین،  ) انجامد.مینگاری اپدیده

در فلسفه ذهن    یلیناتقلجیگون کیم در بحث از علیّت ذهنی با هدف فیزیکالیسم    ،هرحالبه
است.  کرده  ارائه  ابتنای    2دیدگاهی  فرض  پذیرش  با  فیزیک،    بربستهوی  بودن جهان  کامل  و 

  جهتینازاـ    اخلاق  گستره ارائه نموده و آن را به    3بر فیزیکی تأثیر علّی امور ذهنی    درباره  اشکالی

 

 . 270-269: 1391. نک: مسلین، 1
2. See also: Kim, 1993. 

 یعنی هر معلول فیزیکی تنها از یک علت تامّه فیزیکی برخوردار است. «کامل و بسته بودن جهان فیزیکی». 3
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داده است. وی همین امر را دلیلی دانسته    گسترش ـ    هستند  یزیکیف  یرغکه اخلاقیات اموری  
خواه در ذهن و  ـ    ی در عالمهایواقعیتاز  ـ  اموری ذهنی  مثابهبهـ    است بر اینکه اوصاف اخلاقی

  ،ی اخلاقی هاویژگی  درباره   ،دیدگاه کیم   دقت دربرای    اکنونبرخوردار نیستند.  ـ    ه در خارج اخو 
 امور ذهنی آغاز کنیم.  دربارهایشان  یگاهجااز  است یازن

  این « علّیت امور ذهنی برای امور فیزیکی»  گستره مهم در  چالش جیگون کیم، پرسش و  ازنظر 
 1؟ یی، فیزیکی است مبنا ید  از د تواند قوای علّی خود را در جهانی اعمال کند که  ی م است که ذهن چگونه  

 :شودمی  یبندصورت  یرزمقدمات    ارچوب هچبرای پاسخ منفی به این پرسش، استدلال کیم در  

  استدلال کیم این است که آنچه در این عالم وجود دارد   نخست بسته بودن علّی فیزیکال. مقدمه  .  1
  فیزیکی بستهی علّی و معلولی امور  ها نسبت گستره  بنابراین  ؛  یه فیزیک است بر پا یا  یا فیزیکی و  

  ی فیزیکی ها و آثار فیزیکال نیازمند علت   ها خواهد بود. اصل بسته بودن به این معناست که معلول 
فیزیکی    ایپس اگر پدیده  2. هستند و هر چیزی که اثر فیزیکی دارد، خودش باید فیزیکی باشد

  ر حقیقت هرد  3. دارد  tاست، پس علتی فیزیکی در لحظه    tدارای علتی در لحظه    Aبه نام  
را    آنقعی آن بوده و وا  علت  که دارد فیزیکی مقدمات از  ی کل و  کامل سیستمی فیزیکی پدیده
  پرسشبرای نمونه اگر    ؛حرکت جسمی را تبیین کنیم  کوشیممیفرض کنید که    ند.ن کمیتبیین  

آن فرد برای دست   میل»ما با ارجاع به    «کند؟ میچرا بازوی راست یک فرد حرکت  »شود که  
  امری عنوان به توان  می را   «میل » دهیم و روشن است که حقیقت  می پاسخ   «دادن با یک دوست 

  ی ذهنی فرد، ظاهراً دلیلی ها که توسل به ویژگی ی درحال کیم،    ازنظر فیزیکی تبیین و تصور کرد. پس  
  ی های در حقیقت ما باید بتوانیم چنین رفتاری را تنها با توسل به ویژگی ولبرای رفتار او هستند،  

و کامل   کفایت مذاکرات و بسته»که هر فیزیکالیست بر اصل    علتینابه  ؛فیزیکی تبیین کنیم
  ی فضا  ترک   به  ازین  بدونتوان  میآن    یهبر پاکه    گذاردمیصحه    «علت   گسترهبودن فیزیک در  

این مقدمه،    یهبر پا  4.یافت  را  یکی زیف  حالت  ای  دادیرو  هر (  دارد  وجود   اگر)  ت یعلّ   ی، کیزیف
 تأثیر خواهد بود. از حیث علّی بیکار و بی ه و، شبه پدیده بود یزیکی ف یر غهر امر ذهنی و 

 
1. See: Kim, 2005: 7. 

2. See: Raatikainen, 2018: 23. 

3. See: Kim, 2005: 15 & Kim, 2011: 147. 

4. See: Kim, 1994: 40. 
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این دو از    یگردعبارت ؛ بهبا امور فیزیکال نیستند  هماناینامور ذهنی    . فیزیکالیسم ناتقلیلی.  2
ویژگی و  بوده  متمایز  ویژگیهاهم  به  ذهنی  نهای  تقلیل  فیزیکی  اگر    اینک  شوند.میی 

آیند، باید   به شماری فیزیکال  هاپدیده  علتیی ذهنی وجود داشته باشند که بتوانند  هاپدیده
ی فیزیکال خواهند بود و  های ذهنی آن پدیدههاویژگی  عنوان به  هایییدهپدکه چنین    پنداشت

 ی ذهنی مستقل تأثیرگذار وجود نخواهند داشت. هاویژگی

واقعیت.  3 باشند،    های یدادروو    هایدهپدعلت    ، ذهنی  هایاگر  ی  هاپدیده  دربارهفیزیکی 
؛  خواهد داشتسیستماتیک وجود    (Overdeterminate)چندجانبه«  تعیّناصل  »فیزیکی،  

ذهنی برخوردار باشد که وجود هر یک  دو علت فیزیکی و    تواند ازمییعنی یک پدیده فیزیکی  
 .مستقل تأثیرگذار است  طوربه هاآناز 

فیزیکال  هاپدیده  درباره  چندجانبه«  تعیّناصل  ».  4 استی  فیزیکی    . ممنوع  پدیده  هیچ 
 ، کیم  ازنظراز دو علت بسنده و مستقل فیزیکی و ذهنی برخوردار باشد.    زمانهمتواند  مین

که   بپذیریم  گام نخست  در  برخوردار    خود یخود به  چندجانبه«  تعیّناصل  »اگر  از مشکلی 
محتمل است در  »فیزیکالی است که  ذهنی غیر هاییژگیوچنین اصلی مستلزم  یول نیست، 

با کفایت مذاکرات علّی فیزیکال باشد. صورت    حال،یندرع  (Kim, 1998: 45)«تعارض 
 این است که:  چندجانبه« تعیّناصل »ساده استدلال در ردّ 

مستلزم شرطی خلاف واقع است. به تعبیر دیگر، اگر قرار باشد الف و    ،هر گزاره علّی صادق
 صادق خواهند بود:   زیری خلاف واقع های مضاعف ج باشند، شرطیهاب علت

ن» رخ  الف  نمیاگر  محقق  ج  ن»یا    «شدمیداد،  رخ  ب  اتفاق  میاگر  ج  داد، 
  یرا اگر شرطی توانند صادق باشند؛ ز می ی خلاف واقع ن ها ولی این شرطی   « افتاد می ن 

الف ندارد،   از  این معناست که ج علت دیگری غیر  به  باشد،  نخست صادق 
که بنابر فرض، ب نیز علت کافی ج است و بنابراین بدون رخ دادن الف  درحالی

   )64-   1389:63،    ذاکری (  ت. گونه اس شود. شرطی دوم نیز همین می نیز ج محقق  
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  (Causal Exclusion Argument)  « استدلال طرد علّی » از عنوان    چندجانبه« اصل تعیّن  » کیم با کمک ردّ  
است،    tدر لحظه    cدارای علتی بسنده به نام    eاگر یک پدیده به نام  »  آن  یه پابرد که بر  میهره  ب

پدیده از    ای هیچ  لحظه    cغیر  علت  نمی  tدر  اصل    eتواند  از  موردی  اینکه  مگر    تعیّنباشد، 
تواند در هر زمان  مین  ایهیچ پدیده  یگر،دعبارت   به  (Kim, 2001: 276)«.  .باشد  چندجانبه

که مردود  باشد  می  چندجانبه  تعیّناز اصل    یانمونه  وگرنهفرضی بیش از یک علت داشته باشد  
علت فیزیکی بسنده و همچنین    از یک  اگر فرض شود که یک پدیده  ،طرد علّی   یهبر پا.  است

، ما باید یکی از دو علت فیزیکی یا ذهنی را ردّ کنیم. روشن  است علت ذهنی بسنده برخوردار  
توان علت فیزیکی را طرد کرد و تنها راه این میاست که با توجه به بسته بودن جهان فیزیک ن

پذیرفته    ای گسترده  طورهب  «اصل طرد علّی »گوید که  میذهنی را طرد کنیم. کیم    علتاست که  
 1.از صدق تحلیلی برخوردار است یشوبکمشود و من باور دارم که آن اصل می

ی فیزیکی  هاعلت پدیدهذهنی  و امور    هاواقعیتاین است که  استدلال خود    ازکیم    دستاورد .  1
د که البته  هستن ی فیزیکال  هاهمان با ویژگیی ذهنی اینها مگر اینکه بپذیریم ویژگی  ،2نیستند 

 ی فیزیکی، امری فیزیکی است.هاعلت واقعی پدیده بازهمدر این صورت 

  همانی( غیر این ) کفایت مذاکرات علّی( و دوم  ) ، حرکت از مقدمه یکم  بالا ی، در استدلال  طورکل به 
تعیّن  سو به نتیجه  چندجانبهی مقدمه چهارم )اصل  پذیرش  اگر  ؛  شود می( سبب  یله  وس بهزیرا 

و    ی فیزیکی را تبیین کنندهاعلّی پدیده   طوربه، چیزهای واقعی بسنده باشند تا  نخستمقدمه  
ذهنی برای    یهاعلتسپس اگر    ، نباشند  همانیله مقدمه دوم، امور ذهنی و فیزیکی اینوس بهاگر  

پدیدهاپدیده تحقق  برای  علت  مجموعه  دو  از  ما  باشیم،  داشته  هم  فیزیکی  فیزیکی  هاهی  ی 
هستیم.   مجموعهنخستمقدمه    یله وس به  ازآنجاکهبرخوردار  علت  ای،  برای  هااز  فیزیکی  ی 

علتانجام از  دسته  یک  کردن  اضافه  هستند،  بسنده  علّیت  ذهنی،  هاوظیفه    تعیّناصل  »ی 
اصل    چندجانبه« و  دارند  دنبال  به  است  چندجانبه  تعیّنرا  باطل  اگر  ؛  نیز    تعیّناصل  »زیرا 
نتیجه امر فیزیکال، هر نوع علت در غیاب    تحققدرست باشد، در این صورت برای    چندجانبه«

در غیاب وجود یک پدیده فیزیکی  ـ  مشکل این است که پدیده ذهنی ی؛ ول دیگری بسنده است
 

1. See: Kim, 2005: 21. 

2. See: Shafer- landau, 2003: 106. 
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 فیزیکی باشد.  ایپدیده علت تواند ینمـ   علت عنوانبه

اخلاقی  یجابهاگر    اکنون امور  و  را    امور ذهنی،  دهید  که  قرار  کنید  اخلاقی  ادعا  اوصاف 
  آیند، در این صورت  به شمار غیراخلاقی  فیزیکی    یهاپدیدهبعضی از    علت  عنوانبهد  نتوانمی

نیست. سخن اصلی کیم این است    یرفته پذکیم    ازنظرقائل بود که    چندجانبه«  تعیّناصل  »باید به  
ولی    شوند،یدیگری سوپروین م  اموریبر    امور ذهنیهرچند  یه فیزیکالیسم ناتقلیلی،  که بر پا

 دربارهتوان  میهمین سخن را    .کنندمی ایفا    موارد یاد شدهو نقش علّی را    هستندثر  اازنظر علّی بی
امور طبیعی سوپروین شود،   بر  اگر وصف اخلاقی  نیز گفت که  ناتقلیلی  فیزیکالیسم اخلاقی 

  گرایانیعت ناطبسوپروین شده است.   ها آن ی از آنِ اموری طبیعی بوده که امور اخلاقی بر  نقش علّ 
نیز   این  طوربهاخلاقی  بر  و  داشته  را  ناتقلیلی  فیزیکالیست  وضعیت  همین  نبودن  دقیق  همان 

به پذیرش این دیدگاه   ناچاربنابراین یا  ؛  کنندی میپافشاراوصاف اخلاقی و توصیفی و طبیعی  
سیستماتیک وجود دارد    چندجانبه   تعیّن شود، اصل  میبحث از علت اخلاقی    هرگاهکه    هستند 

طور که در استدلال  همان  ،هرحالبهفیزیکی نیستند.    هایاوصاف اخلاقی علت واقعیت  ینکهایا  
رفت،   به کارامور ذهنی و فیزیکی  یانمبرای ردّ تعامل علّی  «بودن  چندجانبه  تعیّن اصل »کیم، 

نیز    میاناین اصل در مورد تعامل علّی   یعنی درست  ؛  است  کاررفته بهامور اخلاقی و فیزیکی 
طور  که بهـ    برای یک معلول   بایستهعلت توصیفی    نبود   در  حتابتواند،    اخلاقی  علت  نیست که هر

ور  بنابراین برای تص؛  دهد  دست  به   فیزیکی یا توصیفی را  نتایجیـ    آشکاری به آن وابسته است 
در    دلیلی قوی وجود دارد.  ،نتایج توصیفی و فیزیکی نیستند   علتاخلاقی    هایواقعیتاینکه  

ی فیزیکی  هااست در این حالت خاص که ویژگی ذهنی یا اخلاقی با ویژگی  باورمندحقیقت کیم  
توانیم بپذیریم  میکنند، آثار علّی مستقلًا از آنِ امور فیزیکی است. پس نمیپیدا    تحققیا توصیفی  

 برخوردار باشند. ـ   چه در خارج و چه در ذهنـ  ی هایواقعیتامور اخلاقی و ذهنی از 

آن با کمک باور به عدم    یهبر پاتوان استدلال علّی دانست که  میاستدلال کیم را    ،درمجموع 
آن  رسیم که آن اوصاف وجود ندارند. شفر لانداو  میبه این نتیجه    ،نقش علّی اوصاف اخلاقی

 1: کرده است  یبندصورت  یرز هایهمقدم ارچوب هچاستدلال را در 
 

 نیست.   هاآنی اخلاقی برای امور فیزیکال دلیلی برای عدم وجود  هااست نفی علّیت ویژگی  باورمند. البته خود شفر لانداو  1
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  در استدلال پیشین ـ    اگر  در گستره غیراخلاقی نیستند.   فیزیکی   اخلاقی علت هیچ امر  اوصاف .  1
 ؛ شود می ی امور ذهنی، امور اخلاقی را قرار دهیم، این مقدمه ثابت  جا به ـ    مربوط به جیگون کیم 

باشند  اخلاقی    امورعلت  توانند  مین اخلاقی    اوصاف.  2 را  )دیگر  مقدمه  در  میاین  توان 
 ؛ عدم امکان علّیت امور ذهنی برای امور ذهنی قرار داد( ارچوب هچ

 ؛ نیستند چیزی یچهاخلاقی علت   اوصاف. 3

نداریم  باشدن   چیزییچه  علت  ،و ویژگی مفروض اگر یک واقعیت  .  4 موجه    یطور به، دلیلی 
 ؛باشیم که آن چیز، موجود است باور داشته

  ؛1وجود دارند اخلاقی  اوصافموجه باور داشته باشیم که  ی طوربهما دلیلی نداریم  ،بنابراین. 5

شود، ما میچیز دیگر بهتر تبیین    یلهوس بهباشد که  علت چیزی  ظاهراً    ی مفروض، اگر واقعیت.  6
که ظلم    بپنداریدممکن است  برای نمونه    ؛دلیلی قوی برای انکار وجود چنین واقعیتی داریم

است  علت م  ،شورش  استولی  همان   ییمبگو   مکن  به  غیراخلاقی  با چیزهای  که شورش 
 ؛ پس دلیل داریم که ظلم، واقعی نیست .شودمیخوبی تبیین 

و هم با   «اخلاقی برای آن امور  هایواقعیتبودن    علت»با    اگر اموری را تصور کنیم که هم.  7
  های واقعیتبا    که آن امور  ییمبگو در این صورت باید    ،شوندمییراخلاقی تبیین  غ  هایواقعیت

به  هیتلر و یا بدی آتش زدن گربه    هایبرای نمونه اگر جنایت  ؛دنشو میتبیین    بهترغیراخلاقی  
  هااختلال شخصیت هیتلر و تربیت خانوادگی بچه  مانندهم با اموری غیراخلاقی    هابچه  دست

شود، تبیین بهتر برای  میتبیین    «اخلاقی برای آن رفتارها  هایواقعیتعلت بودن  » و هم با  
این   هااین رفتارها این نیست که هیتلر فاسدالاخلاق است یا علت آتش زدن گربه توسط بچه

  با امور  هابلکه بهتر این است که رفتار هیتلر و بچه ؛نداکار بدی کرده یراستبه هاآننیست که 
 ؛ود شغیراخلاقی تبیین 

 2. داریماخلاقی  هایواقعیت ی قوی برای انکار وجود دلیل بنابراین ما. 8

 
1. See: Shafer- landau, 2003: 105. 

2. See: Shafer- landau, 2003: 105. 
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  دلیلی برای باور به وجود اوصاف اخلاقی وجود ندارد، بلکه حتا   تنها نه ،  بالا ی  بند صورت یه  بر پا 
و دوم با    یکمکافی است مقدمه    ،برخورداریم. برای ردّ این استدلال   هاآناز دلیلی برای انکار  

  نفی علت بودنِ برای    شود. شفر لانداو می بعدی به نقد آن نیز اشاره    بخش باشند که در    روبرو چالش  
  است   باورمند خود    هرچند برد؛  ی م   به کار ی اخلاقی برای امور فیزیکال، این استدلال علّی را  ها ویژگی 

 1. نیست هاآنی اخلاقی برای امور فیزیکال، دلیلی برای عدم وجود هانفی علّیت ویژگی

ی جیگون کیم   پاسخ شفر لانداو به استدلال عل 
ی اخلاقی از نقشی علّی برخوردار  هاویژگی  ییمبگو   توانیم،میبرای پاسخ به استدلال علّی کیم یا  

ی در عالم خارج هستند  ایهواقعیترسید که دارای    دستاوردبه این    توانیم بوده و برای همین  
سخن   ادعا  این  از  بعدی  بخش  اینکه  گوییمیم)در  یا  نداشتن،    ییمبگو (  یا  داشتن  علّی  نقش 

یعنی ممکن است اوصاف اخلاقی از نقشی  ؛  ی اخلاقی نداردهامنافاتی با وجود یا عدم ویژگی
  ییاز توانا  یاگونهن  توامیوجود خارجی داشته باشند. البته    حال،یندرععلّی برخوردار نباشند و  

  دیدگاه شفردر این بخش با گزارشی از  )  ی اخلاقی تصور کرد ها نیز برای ویژگی  یرمستقلغعلّی  
 . (کنیمیمبه این ادعا اشاره  لانداو

لانداو کیم    :گوید می  شفر  همانند  علّی  میما  نقش  از  اخلاقی  و  ذهنی  اوصاف  که  پذیریم 
اوصاف اخلاقی از    کهاین امر دلیلی نیست    یول  ؛برای امور فیزیکی برخوردار نیستند  یمستقل

منافاتی   ،عدم نقش علّی برای اوصاف اخلاقی  یگردعبارت؛ بهوجود برخوردار نباشند  ایگونه
مینا »پرسیم چه چیزی سبب شده است  می  کهیهنگام وی،    یدگاهاز دندارد.    هاآنبا واقعی بودن  

؟ ضرورتاً این نیست  «سینا رفتاری شرورانه دارد »یا اینکه    « دهدمیرفتاری سخاوتمندانه انجام  
علت رفتار    یزیکی ف  یرغامری    عنوانبهمستقل و    طوربه  «خوبی و سخاوتمندیِ مینا»که وصفِ  

مستقلًا علت    «ری وی از ویژگی شرارت بدی سینا و برخوردا » سخاوتمندانه او شده است و یا  
یی  هاویژگی  تحققبلکه ما تنها در جستجوی چیزی هستیم که سبب    ؛رفتار شرورانه او نیست

ـ    برای نمونه اصل سخاوتمندی و خوبیِ معطوف به آنـ    ود که این اوصاف اخلاقیشتوصیفی  

 
1. See: Shafer- landau, 2003: 104. 
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  پس دیگر سخنی از نقش علّی مستقل برای آن اوصاف  1ی توصیفی سوپروین شوند.ها ویژگی   بر آن 
 اخلاقی وجود نخواهد داشت. 

منطقی در گستره اخلاق نیز    طوربهپیشین دانستیم که استدلال کیم در فلسفه ذهن،    بخشدر  
و تفسیر اخلاقی از مقدمه دوم استدلال کیم را    نخستتواند به کار رود. شفر لانداو مقدمه  یم

که  ـ    علّیعدم نقش    راهداند. در این صورت، تنها راه وی برای ردّ استدلال از  میقابل پذیرش  
و استدلال کیم در فلسفه ذهن این  ـ    ی کرده بود بندصورتهای اخلاقی  خودش در ردّ واقعیت

را ردّ کرده است، تفسیری درست و مطلوب    چندجانبه«اصل تعیّن  »است که برخلاف کیم که  
 اخلاق ارائه کند. گسترهاز این اصل در 

ترکیبی از کفایت    دستاورد  چندجانبه«اصل تعیّن  »  که  بارهیندراکیم    ،است  باورمندشفر لانداو  
، فیزیکالیسم ناتقلیلی و توانائی ذهن برای ایجاد تغییراتی  (Causal Closure)  علّی  یگفتگوها

  را غیرمنصفانه   چندجانبه«اصل تعیّن  »این نوع    . ویگویدمی، درست  در جهان فیزیکی است 
به این صورت که   ؛داندمی پذیرفتنیا سیستماتیک ر چندجانبه«تعیّن » ی نوع ، در برابردانسته و 

توان  می  حالیندرعاگرچه هر پدیده فیزیکی تنها از علت فیزیکی کاملی برخوردار است، ولی  
گذارند، البته نه به این معنا که آن  میتصور کرد که بر امور فیزیکی اثر    بسیاری از امور ذهنی را

باشند، بلکه برای این    و مستقل از دیگری( برای تأثیرگذاری علّی بسنده)  یتنهائامور ذهنی به  
  با غیاب تحقق ـ   ها یش گرا تأثیرگذاری، همچنین امور فیزیکی مورد نیاز هستند؛ برای نمونه باورها و  

توان به کمک اموری فیزیکی  میبرای ایجاد تغییر در جهان بسنده نیستند و  ـ    اموری فیزیکی
توانا  ایگونهشاهد   بود   ییاز  امور ذهنی و اخلاقی  آن  برای  که  ـ    شفر لانداو  باره،یندرا.  علّی 
  (Causal Inheritance Principle)  « اصل توارث علّیِ »ـ    آیدمی  به شماررایان  گناتقلیل  ازجمله 
علّی برای امور ذهنی    ییاز توانا  ایگونه، یعنی  مطلوب   دستاوردکند تا اینکه به  می  ییدتأکیم را  
، محقق  Pکه در یک زمان به خاطر وجود    Mاصل توارث علّی برای هر ویژگی    یه»بر پابرسد.  

  (Shafer- landau, 2003: 109)  « برد. می را به ارث    Pدر آن زمان، قوای علّی    Mشده است، تحقق  
درست باشد، در این صورت  ـ    رود می  به کاردر امور ذهنی    کهیهنگام ـ    اگر اصل توارث علّی

 
1. See: Shafer- landau, 2003: 108. 
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رفته  ارث علّی به  ۀدارای قو ـ  ندای فیزیکی محقق شدههاویژگی  یلهوس بهکه  ـ    ی ذهنیهاویژگی
ت خواهد بود که پدیده ذهنی  ی فیزیکی نیز خواهند بود. در این تصویر درسهاکنندهاز محقّق
فیزیکی    یدستاوردها  برای علّیتـ    ی فیزیکی محقق شده استهاویژگی  یلهوسبهکه  ـ    مفروض 

باشد،   نیز    طورهمانبسنده  فیزیکی  پدیده  بسنده    علت  عنوانبهکه  فیزیکی  نتایج  همان  برای 
نوعی   نیز شاهد  اینجا  در  توضیحات  این  با  و    مطلوب   چندجانبه«  تعیّناصل  »است.  هستیم 

یده فیزیکی را شود و قوای علّی آن پد ایجادپدیده فیزیکی   یلهوسبهذهنی  ای ایرادی ندارد پدیده
هر چیزی که    دربارهشایع است و    چندجانبه   تعیّن از اصل    فرملانداو این   شفر  ازنظربه ارث برد.  

برای نمونه یک درخت    ؛1شود، محتمل استمیتأثیرگذار ایجاد    علّیِ   طوربهی  هاپدیده  یلهوس به
افتد و باعث صدای  می  کهیهنگام شود.  میساخته    هااز مولکول   ایرا فرض کنید که با زنجیره

مخاطبین   برای  ترسناکی  و  درست،شود،  میوحشتناک  روال  قصه    به  یک  به  است  ممکن 
ین  همچن ی؛ ولاشاره کنیم که صدا و واکنش از روی ترس مخاطب را تبیین خواهد کرد   یمولکول

نیز باعث همان نتیجه باشد. با این  ـ  خود یخود بهـ  که درخت یا سقوط آن ییمبگو ممکن است 
  چندجانبه   تعیّنتوان نوعی اصل  میـ    ذهن و اخلاق  گسترههم در  ـ    بحث ما  دربارهتوضیحات  

  ۀ یلوس بهتوان گفت: آن امر اخلاقی که  میاخلاق    گسترهدر    ، خاص  طوربهو    تصور کرد   مطلوب 
تواند آثار علّی امر فیزیکی را به ارث برد و همانند آن امر  میمحقق شده است،    فیزیکی   امری

 د.فیزیکی از نقشی علّی برای امور فیزیکال برخوردار باش

یک ویژگی تنها زمانی از واقعیتی خارجی برخوردار است    شایان توجه است که در پندار کیم،
علّی باشد.   هایدلالتدارای    خود یخود بهآن    تحققیعنی تنها  ؛  که دارای قوه علّی مستقلی باشد

با   هماناینیا ویژگی واقعی نیست یا اینکه  دارا نباشدحال اگر یک ویژگی از قوای علّی مستقل 
  را محقق ساخته است. این را اصل آزمون علّی قوی و حداکثری تر است که آن یی مبنا یک ویژگی  

.  کند می گرایی کمک  یل تقلیید فرم حداکثری  تأ گویند که به ما در حذف یا  می ناسانه  شاعتبار هستی 
  دربارهـ    برد یم  به کار  آن راکه کیم  ـ    آزمون علّی قوی  بردن  به کاراست    باورمند  ولانداشفر  

داشتن و میل داشتن    همانند  ،های ذهنیویژگی برای وجود    یستهشاباور  دلیل  اساساً  نبوده و 

 
1. See: Shafer- landau, 2003: 110. 
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اخلاقی نیز چنین هستند    هایواقعیتاز قوای علّی نیست.    هاآن، برخورداری  هایییژگیوچنین  
 1. پی دارند  اخلاقی وجود دارند، مستقل از تأثیراتی علّی است که در   هایواقعیتو پذیرش اینکه  

ی  هااینکه ویژگی  صرف بهتوان گفت  مین   کهروشن شد    شفر لانداو،  از دیدگاه  هابا این توضیح
 مستقیم و مستقل از قوای علّی برخوردار نیستند، وجود نخواهند داشت.  طوربهاخلاقی 

  توان ی م شود. در فلسفه ذهن  در آرای شفر لانداو، نقد دیگری بر استدلال کلی جیگون کیم دیده می 
  ؛(Propositional Attitudes)   یگزارها  ی هاگرایش  .1؛  کرددسته تقسیم  به سه  را    ذهنیامور  

اگر   اکنونعواطف.    . 3  ؛تجربه داریدها  درباره آنو مزه که    هارنگ  چونهمحسی    تجارب  .2
رخی  بباشیم  باورمند، باید هستنداثر علّی مستقلی دارای وجود دارند که  اموری تنهابپذیریم که 

از اثر علّی   هاینا  کهیدرحال   ؛وجود ندارند  حسّی نیز  هایتجربههمچنین  عواطف و    همانند  ،امور
چنین است و اثر علّی   نیزهر امر هنجاری   وجود دارند.   یراستبهمستقلی برخوردار نیستند، ولی  

توان  می  ،درواقع .  که وجود دارند  توان پذیرفتمی  حال،یندرعمستقلی در عالم خارج ندارد و  
وجود آن  »و    «ی اخلاقی برای امور فیزیکالهاعلیت ویژگی»  یانمگفت که نسبت مستقیمی  

و    «هاویژگی ندارد  ویژگیمیوجود  برخی  برای  علّی  نقشی  و    دارا   هاتوان    حال،یندرعنبود 
ی علّی که  هاشفر لانداو ما به امور اخلاقی به خاطر نقش  ازنظرتصور کرد.  هاآنوجودی برای 

و صداقت هر یک تعریف خاص خود را    یازخودگذشتگباور نداریم. سخاوت،    ،الم دارنددر ع
چون از علیتی نسبت به امور فیزیکال برخوردارند، وجود دارند و به وجودشان   گوییمینمدارند و  

که لب  ؛2قوه علّی وابسته انکار کنیم   نبود را به خاطر    هاآنتوانیم وجود  میباور داریم. همچنین ن
 اگر هیچ اثر علّی نداشته باشند.  حتاوجود دارند،  هاآن

ی ذهن و بدن دگاهید  هیپا  برپاسخ به استدلال جیگون کیم   تعامل عل 
پا کیم  یهبر  تعامل علّی    ، استدلال جیگون  فیزیکی رد    یانم اصل  شد و عالم  میامور ذهنی و 

نقش    ،ی ذهنی هام برخی پدیدهکدست  ، اصل تعامل علّی  یه بر پا  ، فیزیکال بسته بود. در مقابل
ادراک،    مانند  یذهناگر کسی رانندگی کند، اموری    نمونه  یبرا  ؛ی فیزیکی دارندهاعلّی بر پدیده

 
1. See: Shafer Landau, 2003: 109-111. 

2. See: Shafer- landau, 2003: 110. 
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 1. حکم، تصمیم و تغییر باور در رانندگی او نقش علّی دارند

همانی یدگاه این د  مانند   (Dualism)نگاری اهای رقیب دوگانه یدگاه د  ردّ در این بخش، با فرض  
سخن گفته و به استدلال  ـ    اخلاق   گستره آن به    گسترش و  ـ    منطقی از اصل تعامل علّی   و رفتارگرایی 

 . دهیمیمکیم پاسخ 

  ییهاگونه  « ذهن و بدن»یا    « ذهن و فیزیک»فلسفه ذهن،    گستره نگاری در  ا دوگانه  یهبر پا
  نگاری محمولی، در زبان ما ا یه دوگانه بر پا ی، وجود شناخت ندی ب تقسیم آیند. در می   به شمار متفاوت 

در    ویژگی متفاوت   گونه نگاری ویژگی، شاهد دو  ا یه دوگانه بر پا متفاوت محمول وجود دارد و    گونه دو  
بر  ندی  بی ذهنی و فیزیکی تفاوت وجود دارد. در تقسیمها ویژگی  یانم جهان خارج هستیم و  

  ازجملهنگاری هستیم که  ا و بدن نیز شاهد رویکردهای متفاوتی از دوگانه  ذهن  یانمتعامل    یهپا
  (Parallelism)  راییگ و توازی   (Epiphenomenalism)  یی و شبه پدیدارگرایی گرا تعامل توان به  می 

تواند پاسخی به رویکرد  میکه پذیرش آن به ما کمک کرده و  ـ    ییگرا تعامل  یه بر پااشاره کرد.  
توانند بر یکدیگر تأثیر علّی داشته باشند و این تأثیر مورد میی ذهنی و بدنی  هاپدیدهـ  کیم باشد

است  ییدتأ نمونه    ؛عرف  فیزیکی   طورهمانبرای  عالم  من  ،که  حسّ  راه  تجربه  ،از  تأثیر  ا بر  م 
م دهم، ذهن و فکر من نیز بر رفتارهایمیواکنش نشان    هاو من با رفتار خود به این تجربه  گذاردیم

 2تأثیرگذار است. 

وجود برخوردار    یا گونهی ذهنی از  هاکه ویژگی  باور دارندمارتین دیویس نیز    همانندبرخی  
نباشندهانیست که همه ویژگی  چنینیناهستند و   برخوردار  نقش علّی مستقلّی  از    ؛ ی ذهنی 

و    مستقلذهنی دارای نقش علّی    های یژگیو  هاآنوجود دارد که در    یاریبسبلکه موارد نقض  
باید  ـ    اموری ذهنی   عنوانبهـ    هاتصمیم  و  ، قصدهاهامیلبرای نمونه باورها،    ؛توارثی هستند  غیر

  همانندالبته کسانی  )و شهرها را بسازیم    هاپلکمک کنند که مسیر جهان را مشخص کنیم و  
کنند چنین مواردی از  میند، ادعا نهمانی که منکر نقش عِلّی امور ذهنی هست این  یدگاهدپیروان  

بر ردّ این دیدگاه  طورهمانجنس امور ذهنی هستند و     .گذاشتیم(  هاکه اشاره کردیم فرض را 

 
1. See: Davidson, 1970: 208. 

2. See: Robinson, 2009. 
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مثلًا باور ـ    ذهنی من چون از نوع ذهنی خاص استدانیم که حالت  می  گواهبه افزون بر این، ما  
آثار خاص  ـ    ی به من حمله کرده استباور به اینکه خرس  مثلاً ـ    خاصی دارد  یهمادرونو  ـ  است

استدلال جیگون    دستاورداگر  ـ    اخلاقی   گسترهامور ذهنی به    گسترش با  ـ    ینک ا  1. خودش را دارد
«،  ی اخلاقی از نقش علّی برخوردار نبوده و برای همین وجود ندارند هاویژگی»کیم این باشد که  

همانند    ،نیز   هاآنی اخلاقی وجود دارند که  هااز باورها و ویژگی  ییهانمونهتوان پاسخ داد که  می
برای نمونه   ؛توانند از نقش علّی در امور فیزیکی برخوردار باشندمی هاو تصمیم هامیلباورها و 

  آن فرد   باشد کهفیزیکال  سیاستمدار ممکن است علت این امر  و خوب بودن رفتار  خیرخواهی  
عدالت خوب  »همچنین باور اخلاقی فرد به اینکه  انتخاب شود.  أی مردم  با رنیز    یندهآ  باربرای  
 است.  درستقضاوت و یا رفتار اقتصادی   گسترهعلت رفتارهای عادلانه او در  «است

 را گا و ناتقلیل رگرای تقلیل گبر دیدگاه طبیعت  بتنای اپاسخ استدلال با 

اگر   ینک ا. امور فیزیکال اثر علّی دارندمقدمه نخست استدلال جیگون کیم،  یهبر پادانستیم که 
ی اخلاقی  ی را گشود. طبیعتمیاخلاقی تقلیلی پذیرفته شود، این مقدمه ردّ    ییرا گرویکرد طبیعت

به    فروکاهش با تقلیل و    «بدی»یا    «خوبی »  همانندتقلیلی است که هر وصف اخلاقی    چنانچه
همانی  وصفی فیزیکی برخوردار باشد و در صورتی ناتقلیلی است که اینی فیزیکی از  هاویژگی
اخلاقی تقلیلی، هر قوه    ییرا گدر صورت طبیعت  اکنونشوند.    ی فیزیکی و ذهنی ردهاویژگی

همان با ی طبیعی مناسب وجود داشته باشد، به اوصاف اخلاقیِ اینهاعلّی که به سبب ویژگی
  گرای یعت ناطب رای اخلاقی ناتقلیلی یا  گ یی که طبیعت ها آن ی  ؛ ول شود می ی طبیعی نیز داده  ها آن ویژگی 

باید   مقدمه  این  ردّ  برای  هستند،  بپیمایند.    راهاخلاقی  برخورداری    ،درواقعدیگری  ادعای 
ویژگیهاویژگی آن  بر وجود  آن  تأثیر  و  از علّیت  رایان اخلاقی  گطبیعت  یلهوس به  های اخلاقی 
و انکار ـ    زیرا با وجود ارجاع اوصاف اخلاقی به امور طبیعی و فیزیکال؛ شود می  یید تأرا  گتقلیل

نقش علّیت به عهده آن ویژگی طبیعی است. در این صورت با توجه     ـ  هاوجود مستقل آن ویژگی
 جا بهعلّیت اوصاف اخلاقی    دربارهبرای نگرانی    ییجای طبیعی،  هابه امکان نقش علّی ویژگی

 

 . 126-125: 1390نک: دیویس،  1
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فلسفه    گستره همانی در  معادل همان نظریه این  توانیماخلاقی تقلیلی را    ییرا گماند. طبیعتمین
همان است که مورد نقد  آن هر ویژگی ذهنی با یک ویژگی فیزیکی این  یهبر پاذهن دانست که  

ی اخلاقی  یرا گالبته خود طبیعت  1جرج بیلر قرار گرفته است.   ازجمله   ،بسیاری از فیلسوفان ذهن 
 مستقل مورد نقد بسیاری از فیلسوفان اخلاق قرار گرفته است. طوربهتقلیلی نیز 

اخلاقی دفاع کرده   اوصافاز نقش علّی    نیز  استرجن  همچون  گرا،یلناتقلرایان  گبرخی طبیعت
  ازنظر   ، درواقع.  ی طبیعی برخوردار هستندهایواقعیتاز    اوصافکه این    ند ارسیدهو به این نتیجه  

باشدوی   اگر چیزی نقش علّی در عالم خارج داشته  پذیرفت و در  می  ،تنها  توان وجودش را 
  کند می. البته وی اذعان  کنیم میدر وجودش تردید    ،مقابل اگر چیزی نقش علّی نداشته باشد

 توانمی در اخلاق    است  باورمندوی    ،با این توضیح  چیزهای طبیعی نقش علّی دارند.  که تنها
برای نمونه در تبیین    ؛ کرد   پرسش  یعلّ بود و از تبیین    دارای اخلاقی  هابرای ویژگیعلّی    ینقش

یعنی  ؛  چون آدم سنگدلی بود   گوییمیم   «چرا فلانی قتل انجام داد؟ »  که   پرسش علّی پاسخ به این  
است.    علتسنگدلی   اخلاقی  مفهوم  و سنگدلی یک  است  اینکهرفتار قتل  در کشورهای    یا 
چون   گوییمیم  ،خواهیم این شورش را تبیین کنیم می  که  ینکا  و  رشی رخ داده استعربی شو 

آن   امر اخلاقی و علت   ،نداظلم کرده  کشورهادیکتاتورهای  شورش رخ داده است. ظلم یک 
در واقع، فساد کند که  میاستدلال    نمونهیک    چهارچوب استرجن در  همچنین  شورش است.  
این واقعیت که هیتلر موجب    در مقابل نیز  نفر شد.  هالیونیمموجب کشته شدن  اخلاقی هیتلر  

بوده فاسد  علت باور من به این است که هیتلر اخلاقاً  کنندهیینتب ،نفر شد  هایلیونم کشته شدن 

  یانمنسبتی    کنندهیانباستدلال استرجن    ،درمجموع  2. اخلاقی بد هستند  نگاهاز  و رفتارهای او  
از    هاظر از اینکه آن ویژگیناست، صرف   هاآنی اخلاقی و وجود خارجی  هانقش علّی ویژگی

  یید تأزیرا ما تنها درصدد  ؛وجودی برخوردار باشند و همین برای ادعای ما کافی است گونهچه 
نقد دیدگاه استرجنی اهاامکان وجود خارجی ویژگی نسبت به سوپروین  ـ    خلاقی هستیم و 

کاربرد استدلال وی برای تأیید امکان    منافاتی باـ    ی طبیعیهای اخلاقی بر ویژگیهاشدن ویژگی
 های اخلاقی ندارد. وجودی ویژگی

 
1. See: Bealer, 1994. 

2. See: Sturgeon, 1998: 232. 
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 ن و مطهری هیألپاسخ به استدلال جیگون کیم بر مبنای آرای صدرالمت
استدلالی برای امکان نقش علّی اوصاف اخلاقی    ،آرای ملاصدرا و شهید مطهری  هیبر پااکنون  

البته توجهی به این  )  کنیم میاز وجود برای آن اوصاف ارائه    ی اگونه  تحقق و تأثیر این نقش در  
بر این   ،دهیگز  طوربه  .امر نداریم که وجود آن وصف وابسته به ذهن بوده و یا مستقل از آن باشد(

خوبی و سعادت و کمال نفس انسانی   همانند ،اخلاقیوصف  انیم استواریو پیوند  مبنا نسبت
  یعنی   ؛استو اوصاف اخلاقی    هاسعادت معلول فضیلت  ،از سوی دیگر وجود دارد. در حقیقت 

مصادیق فضیلت    . روشن است که رسدبه سعادت و خیر می  ییهالتیفضچنین  انسان از راه  
و    همانند قید وصف  ییگو راستعدالت  برای    همانندـ    هانآبرای    «خوبیِ »  به کمک  خوبی 

م  کدست  «خوبی»  . در اینجا قیدرسانندرا به سعادت و کمال و خیر می  ماـ    ییگو راستعدالت و  
است  علت  جزء سعادت  به  فرد  رسیدن  که  و    برای  سکناتی  و  نمونه حرکات  رفتاری   ،برای 

توانند ما را  نمی  «خوبی»و وصف  شود، بدون قید  انتزاع می  هاآناز    «عدالت »  هماننداختیاری  
  یاگونهاز  سعادت حقیقی و خیر و کمال،  ـ    حکمت متعالیه  هیبر پاـ    ازآنجاکه.  به سعادت برسانند

برخوردار  اخلاقیِ هستند،    وجود  وصف    فضائل  قید  با  وجودی    « خوبی»همراه  اموری  نیز 
 : میکن یم  یبندصورتلال را  استد ، اینگسترده طوربههستند. اکنون 

  شدت  منزلهبه  روح و کمال نفس انسانی  سعادتملاصدرا و مطهری،    نگاه: از  نخستمقدمه  
انسان موجودی    ،وجود هستند. توضیح اینکه  یاگونهنفس انسان تلقّی شده و دارای  وجودی  

دهد و  میی جسمانی و روحانی است که حقیقت آن را روح و نفس تشکیل  هامرکب از ساحت
عد  ابزاری برای کمک به تکامل آن است. روح انسان یک امر واقعی بوده و از دو بُ   منزلهبهجسم  

 گوید: می بارهنیدراعِلوی و سِفلی برخوردار است. مطهری 

راهنسان  ا عِلوی  از  خواستهابعد  دارد  هاش،  مطلوباتی  است    ؛و  موجودی  حیث  این  از 
کند که مادی و از نوع  می  جستجو را    ییهاآرمان  . ویخواهمطلوب   و کمال  خواهآرمانجو،  ارزش

ندارد  ییهاآرمانسود نیست؛   فرزندانش اختصاص  به خودش و حداکثر همسر و  و    ، که  عام 
 1.  ...فراگیرنده همه بشریت است

 

 .10: 1370نک: مطهری،  1
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  شدت وجودی   منزله به نفس انسانی از حقیقت برخوردار است، استکمال و سعادت آن نیز    ازآنجاکه 
  ی وجود حکایتاگونه بوده و از    1معقولات ثانی فلسفی  ازجمله ،  ها آن آمده و مفاهیم    به شمار نفس  

وجود  و کمال    تخیر، سعاد  انیم  استواری ارتباط    ،ملاصدرا  ازنظرکنند. باید توجه داشت که  می
  یابد و وجود می نیل به چیزی است که به سبب آن، وجودش کمال   ، سعادت و خیر هر چیز  و   دارد 

  خلوصش از عدم بیشتر و سعادت  ، باشد   تر و ادراک آن نیز، خیر و سعادت است و هرچه وجود تمام 
 2. است تربا شر و شقاوت آمیخته ،باشد تروجودش ناقص هرآن چههم وافرتر است و  

  همانند   اختیاری معطوف به اخلاق  رفتارهایِ   ،ملاصدرا و شهید مطهری  از نگاهمقدمه دوم:  
  یی سعادت و کمال رفتارها و بدون چنین    دارند و کمال نفس انسانی  سعادت    نقشی علّی در   عدالت،

حمل    هاآننیز که بر    «خوبی »  همچوناخلاقی    صفو  ،ذیر نیست. در این صورتپنفس امکان
اندیشه ملاصدرا و مطهری،   یهبر پا  ،توضیح اینکه   .دنآیمی  به شمار  علتجزء  کم  دستشوند،  می

افعال ارادی و اختیاری انسان هستند که از وصف حرکات    اخلاقی  هایموضوع   و ظلم  عدالت
  یجه،درنتاند و  شعور همراه با نیت و انگیزه انتزاع شدهو سکنات و افعال اختیاری یک موجود ذی

حکایت   هاآناموری وجودی و واقعی هستند که معقولات ثانی فلسفی از    هاآنو مصداق    برابر
اخلاقیهاویژگی  کنند.می ی  رفتارها  آننسبت    دستاورد نیز    «بدی»یا    «خوبی»  همانند  ی 

 «بدی»و  « خوبی»یعنی ؛ هستندنفس انسانی  همچون  عورشبا موجودی عاقل و ذی اختیاری
 

  شوند؛ برخی همانند مفاهیم »زید« یا »سیاهی« عنوان معقولات شناخته می که به  هستیم  روبرو مفهوم  گونه  سه   که با  کنید توجه .  1
  ین دسته »مفاهیم ماهوی« ا .  ها در ذهن است در عالم خارج هستند و حس ظاهر یا باطن مبنای به دست آوردن آن   برابری دارای  

انسان هستند که  نامیده می  برای  نوعیت  یا  برای حیوان و  در عالم   برابری شوند. دسته دوم، مفاهیمی همانند جنسیت 
 های عقلانی درباره مفاهیم ماهوی و معقولات ثانی شوند و دستاورد بررسی خارج ندارند؛ بلکه تنها در عالم ذهن محقق می 

  »معقول ثانی   ، سوم   (. دسته 300/  3:  1366مطهری،  )   شوند اهیم، »معقول ثانی منطقی« نامیده می این مف .  فلسفی هستند 
  (. 272/  3:  1366)مطهری،    کنند ها را توصیف می امور خارجی حکایت کرده، آن ی  ا فلسفی« ـ مفاهیمی هستند که از گونه 

ها ذهنی  و عروض آن(  273-  272/  3:  1366  )مطهری،  کننداین مفاهیم جنبه وصفی دارند و احکام هستی را نمایان می
مفهوم در عالم خارج تحقق   برابرشود؛ ولی و اتصافشان خارجی است؛ به این معنا که مفهوم با تعدد مصادیق متعدد نمی 

مفاهیمی همچون وجود، امکان و وجوب، وحدت، کثرت،    یرندهاین امور دربرگ   (.279-277/  3:  1366)مطهری،  دارد  
  سعادت و کمال  همچون ای این است که از وجود اموری  وجه نیاز به چنین مقدمه )   « هستند سعادت » و    نفس   کمال 

 ی اخلاقی پی بریم(. هابه وجودیت علت آن، یعنی ویژگی ـ  معلول عنوانبهنفس ـ 

 . 121/ 9:  1981صدرالدین شیرازی، نک:  .2



 137   محمدی منفرد  /استدلال جیگون کیم در مورد نقش علّی اوصاف اخلاقیپاسخی به 

 

 شود. می حملبا موجودات عاقل  هاآناز جهت نسبت  ،ختیاریبر آن رفتارها و حرکات ا

اینکه   دستاورد برای هریک از رفتارها و فضائل اخلاقی است که    یوصف  «خوبی»  ،سخن 
موضوع در عالم    برابراگر    ؛ وعلت برای سعادت و کمال نفس انسانی و موجود عاقل هستند

ت و ویژگی وجودی موضوع به وصف  خارج موجود باشد، وصف آن نیز در عالم خارج موجود اس
آید، وصف  می به شمارعلت یک امر  عنوانبهپس اگر بپذیریم که موضوعی  1. شودمیآن منتقل 

 م جزء علت است. کآن نیز دست

علت امر وجودی باید »نمایان است که    روشنیبه  ییصدرامقدمه سوم: این اصل در حکمت  
چ  ؛«باشد  موجود در  نظام علیت  در حوزه هزیرا  اعتباری  امور  و  است  امور وجودی  ارچوب 

 پس علت سعادت و کمال نیز باید امری وجودی باشد. علیت راهی ندارند.

اخلاقی    :نتیجه اختیاری    واسطهبهـ    خوبی  همچوناوصاف  و    همانندرفتارهای  عدالت 
آمده و برای همین از    به شمار ل  سعادت و کما  مانندبرای اموری    علت  عنوانبهـ    ییگو راست

لامر فرض کرد که  اتوان در نفسمیوجود برخوردار هستند. البته جایگاه این وجود را    یاگونه
حکایت   آن  از  ذهنی  رفتارهای  دستاوردکند.  میتصور  اینکه  و    سخن  ارادی  افعال  اخلاقی، 

شعور  اختیاری انسان هستند که از وصف حرکات و سکنات و افعال اختیاری یک موجود ذی
این رفتارها در سعادت و استکمال نفس انسانی    ،ازآنجاکه . نداهمراه با نیت و انگیزه انتزاع شده

اخلاقی    هایموضوع ن  آ خوبی، ذاتیِ  آیند. همچنین  می  به شمارهستند، اموری وجودی    رگذاریتأث
اخلاقی، نام    هایتوان همانند موضوع میو    رودمی  به شمار  هاآناوصافی برای    عنوانبهو  بوده  

بر   را  نهاد  هاآنعلت  گفتزیرا    ؛نیز  است ظرف وجودی موضوع،  ملاصدرا    ۀبه  چگونه ممکن 
 . در عالم خارج تحققی نداشته باشدوصف آن ولی  ،خارج باشد

 ندی  بجمع 
رویکرد جیگون کیم، امور فیزیکی بسته بوده و نقش    هیبر پاپژوهش روشن ساختیم که    در این

امور ذهنی و اخلاقی از    ،ذیر است. در این تصویرپامور فیزیکال امکان  گسترهعلّی نیز تنها در  
 

 . 150: 1382نک: صدرالمتألهین، . 1
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ی برخوردار نیستند.  هایواقعیتنقش علّی نسبت به امور فیزیکال برخوردار نبوده و برای همین از  
ی اخلاقی نقش علّی مستقیم و مستقل در عالم هالانداو نیز بیان داشت که اگرچه ویژگی  شفر

  ، ربطی به نقش علّی ندارد. وی به هاوجود یا عدم وجود آن ویژگی  یول   ؛خارج فیزیکال ندارند
بر  است. در ادامه    باورمند  ،که نقش علّی مستقیم ندارند   حالنیدرعی اخلاقی،  هاوجود ویژگی

تعامل علّی ذهن و بدن و  دگاهیدرا و گرا و ناتقلیلگاخلاقی تقلیل ییرا گرویکردهای طبیعت هیپا
 ممکن است تصور اگرچهپاسخی به استدلال جیگون کیم ارائه کردیم.  ،همچنین آرای ملاصدرا 

واقعیت این است که    یول   ؛شود که پاسخ بر مبنای متافیزیک متعالیه مصادره به مطلوب است
خواستیم راهکاری برای جایگاه نقش  میدرصدد پاسخ به جیگون کیم نبودیم، بلکه    تنهادر اینجا  

ویژگی در وجود  متعالیه  هاعلّی  متافیزیکی حکمت  پذیرش موضع  طبیعتاً  و  بیابیم  اخلاقی  ی 
 د به این نقش کمک کند. توانمی
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